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   چکیده

خداداد ارجانی به تصحیح پرویز نوشته فرامرز پسر - از زمان چاپ کتاب سمک عیار 

پـردازي عامیانـه در تـاریخ     هـاي داسـتان   ترین نمونـه  که یکی از کهن - ناتل خانلري

از روي جلـد کتـاب   - جـا   ادبیات فارسی است، نام قهرمان نخست این داستان، همه

تا در عنوان و متن برگـردان عربـی و انگلیسـی آن و مقـالات بسـیار کـه بـه         گرفته

مسئله این اسـت   .سمک ثبت شده است - گون درباره آن منتشر شدههاي گونا زبان

که گویا این نام مشهور، درست نیست و لغزشی بزرگ دربـاره لفـظ و معنـی آن رخ    

ــت ــکافی در    . داده اس ــی، موش ــدهایی منطق ــداختن تردی ــا دران ــتار ب ــن نوش در ای

ر آنهـا بـه   هاي متن کتاب که ددسته از گزارشهاي تاریخی و بررسی آن ناسازگاري

نام قهرمان داستان و معنی آن پرداخته شده است، به نقد ایـن خـوانش مشـهور از    

واژه سمک پرداخته و کوشش شده است تا خوانش درست این نام و نیـز معنـی آن   

سـازد کـه ادبیـات فارسـی دربـاره نـام        دستاورد این پژوهش آشکار می. روشن شود

پـس جـاي آن   . به راهی خطا افتاده استاز همان آغاز  ،قهرمان داستان سمک عیار

   .است که اکنون به جبران آن برخیزد

  

پرویـز ناتـل    و افـروز کتاب سمک عیار، سـمک، سـمک، عـالم   : هاي کلیدي واژه

  .خانلري

                                                 
  ghanavat@um.ac.ir                    ، ایراندانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد *
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   مقدمه

کاررفتـه در آثـار تـاریخی،     هـاي بـه   ویژه نام هاي کهن به خوانش درست واژگان در نوشته

، همـواره یکـی از دشـوارترین    ...و مـذهبی، فلسـفی، کلامـی و   جغرافیایی، ادبـی، دینـی   

هـاي گونـاگون آن بـه     گیرند و با بررسی سـویه  کارهایی است که پژوهشگران برعهده می

استادان و آموزگـاران،  (شایان به خوانندگان این متون است این کمکی . رسانند انجام می

ولـی گـاهی   . علمی و ارزشمند و کاري است) پژوهشگران، دانشجویان و دیگر خوانندگان

ها، تسـلط نداشـتن    نگري و نداشتن دقّت بسنده، ندیدن همه گزارش نیز به دلیل سطحی

هایی که نوشـتار در آن خلـق شـده اسـت، ایـن کـار        ها و بافت بر متن و نشناختن زمینه

افزون بر آن بـه خـوانش نادرسـت واژگـان و گسـترش آن نادرسـتی        .بخش نیست نتیجه

  .یابند هایی، جاافتاده و گسترش می لغزش و اگر زمانی نیز بر آن بگذرد، چنینانجامد  می

هاست که از چند  یکی از این نمونه ،»سمک عیار«ماجراي خوانش نام قهرمان داستان 

نویسنده، نخست در درستی این نام به تردیـد  . دهه پیش رخ داده و گسترش یافته است

هـاي   نامـه  ویـژه فرهنـگ   داستان و منابع دیگـر بـه  افتاد و سپس با بررسی دقیق در متن 

اي نـدارد و   دهد آنچه رخ داده، هیچ پایه هایی دست یافت که نشان می فارسی، به گزارش

این نوشته به نقد و بررسی خوانش مشـهور نـام قهرمـان داسـتان     . یکسره نادرست است

درست این نام  سمک عیار پرداخته و با روشن کردن نادرستی آن، کوشیده است خوانش

 .را آشکار سازد

  

  کتاب و نویسنده آن

سـرایی عامیانـه در تـاریخ     هاي داستان ترین نمونه از کهن ،»سمک عیار«کتاب مشهور 

نویسنده این کتاب، فرامرز پسر خداداد پسر عبداالله مشهور به کاتب . ادبیات فارسی است

دازي بـه نـام صـدقۀ بـن ابـی      پـر  است که داستان را از زبان قصه) ق565: متولد(ارجانی 

هایی دیگر،  نگارش و نشانه ةبنا بر شیو. القاسم شیرازي شنیده و آن را نگارش کرده است

گویـان ایـن   اند که در آن روزگاران، قصـه  مانند مزد خواستن راوي در هنگام نقّالی، گفته

  .)221: 1، ج2535 یوسفی،( اند کرده هاي عمومی براي مردم نقل می داستان را در نشست
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جامانـده از آن آمـده، روز    کـه در آغـازِ تنهـا نسـخه بـه      تاریخ نوشتن این کتاب چنان

ارجانی، (هجري قمري بوده است  585سال ) تیر 6برابر با (الاولی  شنبه چهارم جمادي سه

ناتل خانلري بر آن است که چون بخشی که ایـن سـخن در آن آمـده،    . )هشت: 1ج، 1396

چنـین اسـتدلالی همیشـه    . )هفت و هشت :همان(یخ پذیرفتنی نیست الحاقی است، این تار

هم درست نیست، زیرا الحاقی بودن صفحات یا سطرهایی از یک نسخه، نشانه نادرسـتی  

خود تاریخ نگـارش کتـاب را همزمـان بـا      ،از آنسو چون ناتل خانلري. محتواي آن نیست

کار دولت سلجوقیان بزرگ در ایـران  و تاریخ پایان  )نه: همان( پایان کار سلجوقیان دانسته

هـا را تـاریخ نوشـتن ایـن      توان همین سال می ،)360: 1381باسـورث،  (ق است 590و عراق 

سـالگی شـنیده و    25فرامرز ارجانی خود گفته است که نقل کتاب را در . داستان دانست

گرفـت کـه   تـوان نتیجـه    بنابراین می. )1: 1، ج1396ارجانی، (نوشتن آن را آغاز کرده است 

  . همان است که او خود گفته است ،ق بوده و تاریخ نگارش کتاب560زاده سال  ،فرامرز

داوطلبانـه  -هاي عربی را نشانه گـروش   بردن نام هاي فارسی و به کار اگر برداشتن نام

 ،خـورد  گرهی هم مـی  ،ایرانیان به اسلام بدانیم، کار مسلمانی فرامرز در اینجا -یا اجباري

عربی نیستند و تنهـا پـدربزرگ    یکهیچ ،)خداداد(و نه نام پدرش ) فرامرز(م او زیرا نه نا

آیا عبداالله نامی است که پـس از آن بـر او نهـاده شـده و یـا      . او، عبداالله، نامی عربی دارد

اینکه خاندان عبداالله پس از اسلام آوردن، مانند برخی از ایرانیان آن روزگار، دین تـازه را  

  ه آیین کهن خود بازگشته بودند؟وانهاده و باز ب

، )1(که گوینده داستان، صدقۀ بن ابی القاسم، شیرازي است و نویسنده ارجـانی  آنجا از

نقل و نگارش این کتاب در فارس و شاید یکی از دو شـهر شـیراز و    که شاید بتوان گفت

اي نگـارش ایـن   که ج ـ یازده: مقدمه ناتل خانلري، 1ج، 1396ارجانی، : قس(ارجان انجام شده است 

 .)خراسان دانسته است -دلیلی روشن  بی-کتاب را 

آن  يانشـا . برداشتن واژگان ویـژه بسـیار، ارزشـمند اسـت     کتاب سمک عیار براي در

. ادیبانه نیست و عامیانه است و همین بر جایگاه آن در تاریخ ادبیات فارسی افزوده اسـت 

و فرهنگی ایران در آن روزگاران به دست بها نیز درباره اوضاع اجتماعی  هایی گران آگاهی

هـا، سـینه بـه سـینه گفتـه       ها و شاید هـزاره  البته متن داستان که در گذر سده. دهد می

ق  8تـا   5هاي  نمونه، شعرهایی از شاعران سده براي. هایی یافته است شده، دگرگونی می

  .)نه :همان(به آن راه یافته است 
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شمسی چاپ آن آغاز  1338انلري تصحیح و از سال پرویز ناتل خ را این اثر ارزشمند

جلد گنجانیده شـده   پنجکتاب به دست مصحح آن در . تر شد آراسته ،هاي بعد و در چاپ

ین عیـاري، لغـات، امثـال و    ی ـشهر سـمک، آ  جلدي ششم هم به نام ،ناتل خانلري. است

ه فارسـی، از  بخشی از متن به دلیـل افتـادگی در نسـخ   . حکم براي آن فراهم آورده است

اي ترکی، به دست رضا سیدحسینی به فارسی برگردانیده شـده و در جـاي خـود     ترجمه

  .آمده است

، سـمک عیـار را کوتـاه و بـه عربـی      )1995( نویسنده مصري، محمد فتحـی الـریس  

اي بـر اسـاس ایـن کتـاب      نامه محمدرضا اصلانی و مصطفی اسلامی نیز فیلم. ترجمه کرد

 26نامه، سریالی در  ش بر اساس همین فیلم1353ارانش در سال اصلانی و همک. نوشتند

ش از تلویزیـون ایـران   1354در سـال   ایـن سـریال  . سـاختند  »سمک عیار«بخش به نام 

بـه  را اي از ایـن کتـاب    اقتبـاس و ترجمـه   ،)2021( فریدون رسولی تازگی به. پخش شد

مهدي مرعشی نیـز  . است ده و چاپ شدهورویراستاري جردن مکنر فراهم آ به انگلیسی و

اي الکترونیکی از کتاب سمک عیار فراهم آورده و در فضاي مجـازي   ها نسخه در این سال

 . )2(پخش کرده است

  

 ۀ پژوهشپیشین

هـاي   ویژگـی  دربـاره نویسندگانی بسیار درباره کتاب سمک عیار دست به قلم برده و 

دیـداري بـا اهـل    « در کتـاب  )2535( غلامحسین یوسفی. اند گوناگون آن مقالاتی نوشته

نوشته و درباره این کتاب و نویسـنده آن   »در آرزوي جوانمردي«اي بلند به نام  ، مقاله»قلم

 50عنـوان و مـتن حـدود     ،)نور مگز( »پایگاه مجلات تخصصی نور«در . سخن گفته است

و مـتن   در پورتال جامع علوم انسانی نیز عنوان. مقاله فارسی درباره این کتاب آمده است

که بیشتر مقـالات ایـن دو سـامانه     آنجا از. خورد مقاله درباره آن به چشم می 30بیش از 

توان مقالاتی را که درباره کتاب سمک عیار به زبـان فارسـی نوشـته     مشترك هستند، می

هاي گوناگون ایـن کتـاب،   نویسندگان این آثار به ویژگی. عنوان دانست 60شده، نزدیک 

هـاي ادبـی، هنـري و اجتمــاعی آن،     آن، محتـواي آن، ویژگـی   ةشـیو  آن، ۀنسـخ : ماننـد 

ــگ و آ  ــرد و زن آن، فرهن ــان م ــقهرمان ــاي مطــرح ینی ــه... شــده آن و ه ــد پرداخت  در. ان



   5 / عبدالرّحیم قنوات؛ ... نام قهرمان داستان تحلیل سمک؟ 

اي دربـاره کتـاب سـمک عیـار هسـت کـه حسـن         المعارف بزرگ اسلامی نیز مقاله ةریدا

. خلی درباره این کتـاب دارد دانشنامه جهان اسلام نیز مد. )3(ذوالفقاري آن را نوشته است

 .نوشـته و نـازك نـادري بـه فارسـی برگردانیـده اسـت       ) 1396(این مقاله را گارنیا گایار 

� SAMAK-E«نیز مدخلی با عنوان  1المعارف ایرانیکا ةدایر AYYĀR«    دارد کـه مارینـا

 شناسی ایـن مقالـه  جو در کتابواگر تنها به جست. )4(آن را نوشته است )1985( 2دگیلرا

کم ده مقاله دیگر بـه   هاي فارسی، دست بسنده کنیم، روشن می شود که افزون بر نوشته

  . هاي اروپایی درباره کتاب سمک عیار چاپ شده است زبان

هـاي ایـن    ها و کلیدواژه ها، چکیده جوي دقیق نویسنده این مقاله در ناموبنا بر جست

فارسـی، در   گان آثـار فارسـی و غیـر   یک از نویسـند  ها و متن بسیاري از آنها، هیچ نوشته

نوشته خود به مسئله این مقاله که بررسی درباره خوانش نام قهرمان ایـن کتـاب اسـت،    

  . اي براي این مقاله به شمار آورد توان پیشینه ها را نمی بنابراین این نوشته. اند نپرداخته

 

  مسئلهبیان 

در عنـوان و مـتن همـه    مسئله این است که هم در عنوان کتاب سـمک عیـار و هـم    

این کتاب در دسترس بوده و دیده شده، نام قهرمـان ایـن داسـتان     هایی که درباره نوشته

بار مصحح این کتاب، پرویز ناتـل خـانلري، بـر    گویا نخستین. آمده است 3صورت سمک به

اي کوتاه که در متن کتاب آمده اسـت، قهرمـان داسـتان را داراي ایـن نـام       اساس جمله

دانسته و آن را روي جلد کتاب آورده است و پس از او، همه کسانی که درباره ایـن  عربی 

پذیرشـی همگـانی    ،چنین ایـن نـام  این. اند اند، آن را پذیرفته و آورده کتاب چیزي نوشته

جو در جایگاه این نام در زبـان و فرهنـگ   واما دستاورد این مقاله که با جست. یافته است

 ،هاي برگرفته از آن فراهم آمـده  و نمونه سمک عیارهاي متن کتاب  کاري عربی و نیز ریزه

این است که خوانش مصحح کتاب از نام قهرمان آن درست نبـوده و دیگـران نیـز بـدون     

. یافتـه اسـت    جا راه غلطی مشهور همه ،چنیناین. اند بررسی بسنده از ایشان پیروي کرده

ست است، پـس نـام درسـت قهرمـان ایـن      پرسش اصلی نیز این است که اگر سمک نادر

                                                 
1. The Encyclopaedia Iranica 
2. Gaillard 
3. Samak 
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داستان چیست و به چه معنی است؟ آنچه خواهد آمد، نقد خوانش پرویز ناتل خـانلري و  

  . دیگران از این نام و کوشش براي خوانش درست آن است

  

 عنوان نام قهرمان داستان  دلایل نادرستی واژه سمک به

   عربی بودن واژه سمک

، فرامرز ارجانی، هم مصحح کتاب، ناتل خانلري و هـم  ارسمک عیهم نویسنده کتاب 

اند، همگی بر آنند که این داستانی  کسانی که درباره این اثر به پژوهش و نگارش پرداخته

  : فرامرز ارجانی در همان آغاز سخن آورده است. بسیار کهن است

و السلام به سیصـد   ةچنین شنیدم که پیش از مولود رسول علیه الصلو«

پادشاهی بود با کمال و بـا بختـی    ،در شهر حلب!] و دو هزار سال[هفتاد و 

  . )1: 1، ج1396 ،ارجانی( »...جوان

دیرسالی این  ةدهند روشن است که این تاریخ نادرست و بسیار گزاف است، ولی نشان

بین دو قلاب آمده هم نبینیم، سیصد و هفتاد سال پیش از بـه   را اگر آنچه. داستان است

م است و این هزار سـال زودتـر از تـاریخ نگـارش کتـاب در      200سال  ،آمدن پیامبر دنیا

   .ق است6هاي پایانی سده  سال

نام برخی از قهرمانان داسـتان ماننـد خـرد اسـب شـیدو، هرمـز کیـل،         ،ناتل خانلري

شاهک، گیل سوار، سرخ ورد، مهرویه و زرند را نشانه کهنگی این داسـتان دانسـته اسـت    

ها ماننـد شـروان بشـن،     ایشان بر آن است که بسیاري از این نام. )ده :مه مصححمقد، همان(

شروانه و زیانه، رنگ ایرانی پیش از اسلام دارند و یادگاران داستانی بسیار کهـن هسـتند   

ویژه از نام خورشیدشاه که یکی از قهرمانان اصلی  ناتل خانلري به. )10: 1396ناتل خانلري، (

در حال دایه بیامـد   ...وي در وجود آمد... چون «: فته و آورده استداستان است، سخن گ

روي در کنار شـاه  و او را در قماط پیچید و به خدمت شاه آورد و آن ساعت که فرزند ماه

فرزنـد خـویش را   . برنگریـد؛ آفتـاب را دیـد   . خوابانید، آفتاب به رخسار مرزبانشـاه تابیـد  

   ).8: 1ج، 1396ارجانی، ( »خورشیدشاه نام نهاد

ناتل خانلري براي ثابت کردن کهنگی این داستان، این نمونـه را بـا آنچـه در کتـاب     

هماهنگ دانسته کـه یکـی از    ،آمده )چاپ عکسی انکلساریا -4سطر  230ص(پهلوي بندهشن 
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دران منوچهر کیانی، منوش خورشید پت وینیـک، یعنـی منـوش خورشـید بینـی نـام       پ

ین نام براي او این بوده کـه هنگـام بـه دنیـا آمـدن، پرتـو       داشته است و دلیل برگزیدن ا

  . )ده و یازده :مقدمه مصحح، 1ج، 1396ارجانی، (خورشید به بینی او تابیده بود 

هاي نخستین  ها در سده ناتل خانلري بر آن است که نباید پنداشت بسیاري از این نام

 ـ. انـد  دانسـته  می هجري در ایران کاربرد داشته است یا مردم معانی آنها را نمونـه او   رايب

ناتـل خـانلري،   (روزگار ساسانیان و حتی اشـکانیان دانسـته اسـت     را نامی از »شروان بشن«

بسیار دیرینه است، تا جایی که شـاید   ،وي بر آن است که ریشه داستان سمک. )6: 1396

دیـدگاه،  گویـا بنـا بـر همـین     . )9 و 5: همـان (در دوره پهلوانی ایـران فـراهم آمـده باشـد     

نویسی و ارزش هنري،  داستان ةشیو غلامحسین یوسفی، داستان سمک عیار را از دیدگاه

ایـن   ،او نیـز هماننـد ناتـل خـانلري    . اسـت  جامانده فارسی دانسـته  ترین داستان به کهن

هاي ایرانـی بسـیار کـه در کتـاب هسـت و       داستان را براي فولکلوري که در آن آمده، نام

  .)222: 1، ج2535یوسفی، (ستانی ایرانی دانسته است هاي دیگر، دا نشانه

هـایی   چگونه نام قهرمان داستانی فارسی بـا داشـتن ریشـه    که توان پرسید اکنون می

توانـد سـمک باشـد؟     توان آنها را با روزگار پهلوانی ایران پیوند زد، مـی  چنان کهن که می

انـدك از زبـان و    مـردم انـدك  ق که در گوشه و کنار ایران، 6آن هم در سده ! نامی عربی

   )5(!کردند فرهنگ عربی دوري می

  کاربرد نام سمک در زبان عربی

. در زبـان عربـی در اینجـا کارگشاسـت     -عنوان یک نام  به- بررسی درباره واژه سمک

السمک به معنی ماهی است، مفرد آن سمکه و جمع آن سـماك  «: منظور آورده استابن

هـاي آسـمانی دانسـته اسـت کـه آن را حـوت        السمکَه را یکی از برج نیز. و سموك است

هـاي جدیـد عربـی     سمک در فرهنگ. )443: 10، ج1414منظور، ابن( »گویند هم می) ماهی(

هـاي فارسـی نیـز بـه      فرهنـگ . چنین معنی شده اسـت نیز این ...مانند المنجِد و الرّائد و

نفیسی آورده اسـت کـه   . اند ها را بازگفته همینپیروي از نویسندگان عرب، درباره سمک 

اي را  سمک به معنی ماهی است که جمع آن سـماك و سـموك اسـت و مـاهی افسـانه     «

واحد سمک اسـت بـه معنـی یـک      ،سمکه. گویند که زمین روي آن قرار گرفته است می

 )6(»نیز نام برجی است در آسمان و نیز نام مـردي . ماهی
. )1936-1935: 3، ج2535نفیسـی،  (
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هـاي   گونه معنی شده و نشـانی برخـی از فرهنـگ    نامه دهخدا نیز این واژه همین در لغت

سمک بیشتر به «اللّغات و آنندراج آمده است که در آنجا بنا بر غیاث. است هدیگر نیز آمد

پشت آن ماهی، گـاوي اسـت و بـر شـاخ آن     . معنی آن ماهی است که در زیر زمین است

. )ذیل سـمک : 1377دهخدا، ( »نیز نام برجی است در آسمان؛ برج حوت. دارد گاو، زمین قرار

  .ها به کوتاهی آمده است در فرهنگ فارسی معین نیز درباره سمک، همین

این را نیز باید گفت که واژه سمک به معنی ماهی و بیشتر به معنی همان ماهی که 

  :به چند نمونه بنگرید. است زمین بر پشت آن است، در متن سمک عیار نیز آمده

 »دریچه گیتی برآورد و شب ظلمانی در تحـت سـمک رفـت   ] سر از[تا روز «

  .)574 -573: 1، ج1396ارجانی، (

، همـان ( »...اند یا در تحت سمک دخت را بر اوج فلک بردهروز و اباناگر فرخ«

  .)290: 2ج

  .)83 :4، جهمان( »...اگر منادي پیدا نکردند و بر اوج فلک باشد یا تحت سمک«

  . )210 :همان( »...اگر بر اوج فلک روي تا در تحت سمک که من ترا بیاورم«

نامـه کتـاب آورده اسـت کـه      هاست که ناتـل خـانلري در واژه   گویا بنا بر همین نمونه

مجـازاً بـه معنـی    . ماهی قعـر دریـا کـه گـاو زمـین روي او ایسـتاده اسـت       «سمک یعنی 

   .)167: 1396ناتل خانلري، ( »قابل اوج فلکترین نقطه در م عمیق

اي  عنوان نامی براي مـردان در زبـان عربـی، بـا نکتـه       اما درباره کاربرد واژه سمک به

هاي  هاي عربی و فارسی مانند نوشته نده در بسیاري از کتابویسن. رو هستیمهروب شگفت

ال و طبقات و انساب، فرق، هاي کهن و تازه، وفیات و رج نامه تاریخی، جغرافیایی، فرهنگ

ولـی  . به دنبال کسانی گشت که نام آنان سمک بـوده اسـت  ... ها و شناسی ها، کتاب دیوان

 هـایی ماننـد   بـا خوانـدن کتـاب   . جـو بسـیار انـدك و تاریـک بـود     ودستاورد این جسـت 

العرب ابن حزم و نسب قریش مصعب بن عبداالله زبیري روشن شد که در روزگاران  انساب

. کـس نـام سـمک نداشـته اسـت      هیچ ،ویژه مردم مکه از اسلام در میان اعراب و به پیش

ها نیـز   ها و سده هاي پس از اسلام نیز آشکار ساخت که در این سال جو در نوشتهوجست

در میان صـدها کتـابی   . چندان نشانی جست ،توان از کاربرد چنین نامی براي مردان نمی

  :پرداخت، تنها به پنج نمونه دست یافتجو ونده در آنها به جستویسکه ن
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در الاعلام زرکلی از کسی نام برده شده است به نام بکر بن حماد بن سمک الزّناتی  -

: 2، ج1989زرکلـی،  (ق از دنیـا رفتـه اسـت    295که شاعر و گوینده حدیث بوده و در سال 

اسـت و نـامی از    هاي کهن از این مرد به نام بکر بن حماد نام بـرده شـده   در نوشته. )12

 . نیاي او در میان نیست

تن به نام سـمک نـام بـرده     ق نوشته شده، از یک4در تاریخ ابن یونس که در سده  -

اند او از مردمان افریقیه و مـولاي موسـی بـن نُصـیر، یکـی از نخسـتین        گفته. شده است

 .)97 :2ج ،1421ابن یونس، (گشایندگان اندلس بوده است 

ــاریخ ا - ــن ســمک ذهبــی در ت ــام حســام ب ــه ن ــی- لاســلام از محــدثی ب ــاریخ و  ب ت

که شاید همـان حمـاد   ) 327 :15ج، 1993ذهبی، (نام برده است  -هاي زندگانی او کاري ریزه

  .بن سمک بوده است

ق 9در کتاب مشهور النّجوم الزّاهره فی ملوك المصـر و القـاهره نیـز کـه در سـده       -

الدین سمک نام بـرده شـده اسـت    یک به نام سیفنوشته شده، از یکی از فرماندهان ممال

 .)172 :8ج ،تاابن تَغري بردي، بی(

یکی از نویسندگان مصري در روزگار ما، محمد صالح سمک نام دارد که کتابی با  - 

 . )12 :2ج ،1989زرکلی، (نام امیر الشّعر فی العصور القدیم نوشته است 

  : اره کردها باید به دو نکته اش درباره این نمونه 

دانیم که اینان سـمک نـام    نمی. خوانش این نام در این پنج نمونه روشن نیست )الف

  .به معنی بلندي و یا پوش خانه) به فتح سین و سکون میم(اند یا سمک  داشته

دهـد کـه    ها، سمک هم بوده باشد، جغرافیاي آنها نشـان مـی   اگر خوانش این نام )ب

اند، ولی در شرق دنیاي اسلام کسـی   نی از مصر و مغرب بودههمه دارندگان این نام، مردا

 . شده نیست به این نام شناخته

بنابراین پیدا شدن تنها چند نمونه از نـامی چنـین نایـاب در گسـتره بـزرگ مصـر و       

چنـین نـامی بـا هـر نگـارش و       که مغرب، آن هم در درازاي چهارده سده نشان می دهد

 .دي نداشته استجاها هم کاربر خوانشی، در همان

. پـردازیم  اي شگفت می عنوان نامی براي مردان به نکته  اکنون درباره جایگاه سمک به

اي کوتاه و عربی از کتاب سمک عیار فـراهم   نویسنده مصري، محمد فتحی الریس، نسخه

او نـامی دیگـر بـراي کتـاب خـود      . م در قاهره منتشر کرده اسـت 1995آورده و در سال 
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دلیـل ایـن کـار خـود را در      ،الـریس . نامیـده اسـت  ) 7(»اسطورة ماه بري«آن را برگزیده و 

پیشگفتاري بلند که بر کتاب نوشته آورده و گفته است که تغییر نام داستان به پیشـنهاد  

زیرا بیم آن بوده است که خوانندگان با دیـدن نـام سـمک     ؛دوستان وي انجام شده است

ند که ایـن کتـابی اسـت دربـاره پخـت مـاهی و یـا        در عنوان، چنین برداشت کن) ماهی(

دهـد کـه در    ایـن نشـان مـی   . )35 :، مقدمه متـرجم 1995صدقۀ بن ابی القاسم، ( پرورش ماهی

دنیاي عرب، نام سمک براي مردان، نه در گذشته و نـه اکنـون کـاربرد نداشـته و مـردم      

  . اند برده همواره آن را براي ماهی به کار می

اي کـه در فرهنگـی کـه از آن     وان این پرسش را درانداخت که واژهت بر این اساس می

توانـد در فرهنگـی    عنوان نام انسان کـاربردي نداشـته، چگونـه مـی      گاه به برخاسته، هیچ

  دیگر، جایگزین نام قهرمان داستانی کهن شود و نام او را از یادها ببرد؟ 

  نام قهرمان داستان در متن کتاب 

کوشیم تا بنا بر آنچه در خـود کتـاب    رویم و می مک عیار میاکنون به سراغ کتاب س

درباره نام قهرمان داستان آمده است، درستی و نادرسـتی خـوانش ایـن نـام را بیـابیم و      

  .سرانجام به نام درست او برسیم

تنها یکجا از نام سـمک بـه معنـی     ،نخست باید گفت که در سراسر کتاب سمک عیار

ست و گویا مصحح بر اساس همان، نام سمک را براي قهرمان ماهی سخن به میان آمده ا

  :داستان برگزیده است

مـن  . مرا سمک عیار خوانند؛ و سمک مـاهی باشـد کـه در قعـر دریـا بـود      «

 »همچون ماهی غواصی کردن در هر کـاري چنـان بـروم کـه مـاهی در آب     

  . )241 :4ج ،1396ارجانی، (

المعارف بزرگ اسلامی نیز گویـا بنـا بـر دیـدگاه     رةیدر دا »سمک عیار«نویسنده مقاله 

وي همسـانی دیگـري   . واژه سمک را عربی و به معنی ماهی دانسـته اسـت   ،ناتل خانلري

لغزند و از دسـت همـه در    دو دانسته که می براي سمک و ماهی آورده و آن را چابکی هر

امـا بررسـی    .)/https://www.cgie.org.ir/fa/article/257703عیـار  -ذوالفقاري، سـمک (روند  می

  . کند که این خوانش از واژه سمک درست نیست هایی بیشتر در کتاب، روشن می نمونه

و نیز از زبـان   -اند که گاه دوستان هم آنها را پذیرفته-در متن کتاب، از زبان دشمنان 
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   :یی از او آمده استخود سمک، ویژگی ها

  ناداشت

و واژگانی نزدیـک   »ناداشت«ها که بارها در داستان آمده است، واژه  یکی از این ویژگی

 ،)8(چیـز، کنگـر   حیـا و آزرم، تهیدسـت و بـی    شـرم، بـی   ناداشت به معنی بی. به آن است

 ،1375ین، ؛ مع ـ22091 :14ج ،1377؛ دهخدا، 896 :2ج ،1388ادیب طوسی، (اعتقاد و ناسازگار  بی

هـایی از   به نمونـه ). 192: 1396ناتل خانلري، (سروپاست  چیز و بی همه ، بی)4551-4550 :4ج

  :نسبت دادن این ویژگی به سمک از زبان دشمنان او بنگرید

این کـار در جهـان کـس نکـرد و نکنـد مگـر سـمک        ...  :مهران وزیر گفت«

  . )238: 1، ج1396ارجانی، ( »ناداشت

  . )640 :انهم( »سمک، مردي ناداشت، بر من بیداد کند«

کنـد،   تا به مردي خود غرّه نباشد و به حیلت که شوهر شما می...  :ارمنشاه«

  . )294 :2ج ،انهم( »سمک ناداشت

 ،انهم ـ( »گلبوي را برده اسـت  ،ام که سمک، عیارپیشه ناداشت دیگر شنیده«

  . )39 :4ج

ا را چندان رنج از خورشید شاه و پهلوانـان وي  پهلوانان با جام گفتند که م«

  .)272 :4، ج1396ارجانی، ( »نیست که از مردي ناداشت، نام وي سمک

  .)282 :همان( »...کمترین ایشان مردي ناداشت است، سمک...  :شاه جام گفت«

احوال سمک از هرچـه دانسـتند، بگفـت کـه چـه کـرد و چـه        ... جمجاش«

  . )462 :5، جانهم( »کند و مردي ناداشت است می

شگفت اینکه در این داستان، سمک خود نیز بـه فراوانـی از ایـن واژه بـراي خـویش      

- عیاران هاي هایی مانند آن، در میان گروه گویا این ویژگی و ویژگی. استفاده کرده است

 -بودنـد  هاي فرودست و مردمان کوچه و بـازار  با پایگاه اجتماعی ایشان که بیشتر از گروه

  :ها را ببینید این نمونه. رفته است کار میبه 

 »اممـن مـردي ناداشـت و عیارپیشـه    ...  :سمک خطاب به خردسب شـیدو «

  . )297 :1ج ،انهم(
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نوازیست؟ در بنده این چه! سمک زمین را بوسه داد و گفت اي شاه بزرگوار«

 »او را قیـام کنـد؟   ،همه جهان سمک ناداشت کیست که چـون تـو پادشـاه   

  . )448 :4، ج1396ارجانی، (

: شاه را از من سلام برسانی و بگویی که سمک ناداشت گفـت : سمک گفت«

  . )70 :3ج ،انهم( »زنهار تا کار خورشیدشاه به دست دیگران رها نکنی

 »و بگویی که سمک ناداشت گفـت ... اي پهلوان: گفت... افروز برخاست عالم«

  ). 77 :4، جانهم(

 ،انهم ـ( »جهان ناداشـتی نبـودي  مرا کشته گیر، در !... اي شاه: سمک گفت«

  .)99 :4ج

کنـد؟ سـمک    نماید و سلام به ما می گفتند چه کس است که شفقت می... «

  . )230 :انهم( »منم خدمتکار شما سمک ناداشت: گفت

آرام ! اي پهلــوان: افــروز گفــت عــالم ...مــردان دخــت از غیــرت آرام نگرفتــی«

  . )292 :5ج ،مانه( »ناداشت منم بنده تو سمک. گیري، آخر زمانی بیاساي نمی

ترا زهره باشد که با عیارپیشه جهان و مرد میدان، سـمک  : افروز گفت عالم«

  . )599 :انهم( »ناداشت تیغ زنی؟

هـایی   ویژگـی . گونه یاد شده اسـت  هایی دیگر از همین در متن از سمک گاه با ویژگی

   :چون

  اوباش

در  سروپا و سرخود و متعصب و جلف و فهم و بیبه معنی ناکس، مرد عامی نادان و نا

  :)118 :1ج ،تا؛ تبریزي، بی490 :1ج ،1336؛ پادشاه، 94: 1363رامپوري، (باك و رند  بی ،عرف عام

  . )197 :5ج ،1396ارجانی، ( »نام او سمک ...مردي اوباش«

   .)همان( دزد

   مجهول

کسی کـه نـژادش نـامعلوم     ،به معنی نامعلوم و ناشناس و ناشناخته و مجهول النّسب

  : )3151 :5ج ،2535نفیسی، (باشد 
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 ...تـو شـاهی و سـمک مجهـول اسـت     : نیال سنجانی به خورشیدشاه گفت«

اي و  گوید که تو شـاه و شـاهزاده   نیال راست می: سمک خدمت کرد و گفت

  .)146 :2ج ،1396ارجانی، ( »...من مردي مجهول

  زادهحرام

  : معنی آن روشن است

زاده هرکه اصلی نـدارد چـون تـو، حـرام    ...زادهاي حرام: سمک گفتغور به «

  . )14 :انهم( »باشد

  . )24 :2ج ،انهم( »...زادگی ویستشاید که او را بکشند که از بدفعلی و حرام«

  .)64 :مانه( »رها کردم ،زاده سمکترا از بهر آن حرام...«

لی براي شناخت نام درست او و معنـی آن  اینها نام قهرمان داستان نیستند، و هرچند

هـایی زشـت و    دهند کسـی کـه بـه او چنـین نسـبت      کم نشان می دست. کارگشا هستند

   .گونه داشته باشد تواند نامی همین ناشایست داده بودند، می

اکنون که سخن به اینجا رسید، باید گفت در متن کتاب سمک عیـار، چنـد گـزارش    

ایـن  . سـازد  هست که موضـوعی بـس شـگفت را آشـکار مـی      -و تاکنون نادیده-روشنگر 

یکـی از ایـن   . توان سخن پایانی درباره نام قهرمان ایـن داسـتان دانسـت    ها را می گزارش

   :هم بخوانیم ها را با گزارش

بارگاه من از تو افروختـه  . اي پهلوان سمک و اي برادر عزیز من: شاه گفت«

کردار تو فغفور به سلامت به مـا   از. هاي ما بدیدار تو خرمی گرفتدل. است

خواهم که نام تو سمک نباشـد کـه مـرا     چون این همه از تست، می... رسید

... افروز نهـادم  بدین منوال نام تو عالم. آید که نامی مجهول است ناخوش می

اگرچـه فرزنـد مـن    . اگر کسی بعد ازین ترا سمک خواند، او را سیاست کنم

کـه  نـام بنـده چنـان   . ایگان را بقـا بـاد  خـد : گفت. سمک خدمت کرد. باشد

نام . اما روزگار نام بنده در جهان پراکنده کرده است ،پسندیده است ،نهادي

تـا کسـی نگویـد کـه     . افـروز  من از من پرسند که چیست؟ من گـویم عـالم  

افـروز   و دوسـتان مـن عـالم   . کس نداند مگر یکی از مـن پرسـد   سمک، هیچ

اما اگر کـس ندانـد و سـمک    . فاش گرددخوانند تا هرکس را معلوم شود و 
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  .)266 :2ج ،1396ارجانی، ( »او را رنجی نمودن شرط نیست ،خواند

پـاس    روشنی آمده است کـه خورشیدشـاه بـه    این داستانی شگفت است که در آن به

چرا؟ چون نـام  . گزاري و فداکاري سمک، بر آن شد تا نامی دیگر براي او برگزیندخدمت

دیم که مجهول یعنی منکـر، ناشایسـت، ناشـناخته، باطـل و     آور. بود »نامی مجهول«وي، 

. )20339-20338 :13ج ،1377؛ دهخـــدا،  3151 :5ج ،2535نفیســـی، (فایـــده و بیهـــوده  بـــی

بـر ایـن کـار    . گزینـد  افروز، بـراي سـمک برمـی    نامی مترادف نام خود، عالم ،خورشیدشاه

، دوسـت و خـدمتگزارش   پـس   ایـن  اگـر کسـی از  : گوید کند، تا آنجا که می پافشاري می

کنـد و   زنـی مـی   سـمک چانـه  . سمک را به این نام بخواند، وي را سیاسـت خواهـد کـرد   

افـروز را ندانسـت و وي را سـمک     پذیرد که اگر کسی نـام تـازه او، عـالم    خورشیدشاه می

درباره این تغییر نام، چند گـزارش خوانـدنی دیگـر هـم در کتـاب      . خواند، سیاست نشود

  : دبنگری. آمده است

افروز، خورشیدشاه مـن تـرا نـام نیکـو      اي عالم«: گوید شاه خطاب به سمک میمرزبان

  . )288 :2ج ،1396ارجانی، ( »نهاده است

  . معنی دیگر این سخن آن است که نام پیشین او، سمک، نامی نیکو نبوده است

وش بـه جاش ـ . افـروز ایسـتاده بـود    عـالم « :خـوانیم  هم در گزارشی دیگر در کتاب می باز

بگوي که شاه جهان خورشیدشاه و من که بنده ویـم  : گفت] فرستاده جام و پهلوان روئین[

گوید که شما چگل ماه و گلبوي نگه دارید که ما خـود ایشـان را بیـاوریم و     سمک عیار، می

  .)210: 4همان، ج( »و دیگر از من که سمکم. دو پیغام این از ما هر. دو باز ندهیم این هر

که تا سمک این سخنان را بر زبان راند، خورشیدشاه برآشـفت و بـه او    تماشایی است

فرامـوش کـردي،   ] افروز که خورشید شاه به او داده بـود  عالم[اي برادرم نام خود «: گفت

  .)210 :همان( »افروز است چند گویی چون نام تو عالم کو سم کسم

سمک را خـوش   »مجهول« روي کاربرد نام هیچ شود که خورشید شاه به پس روشن می

بـرده، وي   کـار   داشته و هنگامی که او خود در برابر فرستادگان دشمن، این نام را به نمی

  .ین کار بازداشته و خواسته است تا این نام را رها کندا را از

جـاي    افروز به ي عالم»نام نیکو«اي دیگر از پافشاري خورشیدشاه بر به کار بردن  نمونه

  :ک هم در کتاب آمده استسم »مجهول«نام 
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خورشیدشـاه  !... اي سـمک : یکتاش گفت. خورشید شاه با دیگران آفرین کردند«

  .)90 :5ج ،1396ارجانی، ( »افروز اي عالم: گفت. افروز نام است او را عالم: گفت

 »پسـندیده «و  »نیکـو «سـمک و گردانـدن آن بـه نـام      »مجهـول «گو درباره نـام  وگفت

در متن داسـتان آمـده اسـت    . پذیرد جا پایان نمینام، بدینافروز و رودررویی این دو  عالم

شـاهزاده  . دستور داد تا مردي را دست بستند و نگاه داشتند) سمک( افروز بار عالم که یک

روزافـزون  . روز، به روزافزون که نگهبان او بود، پیغـام فرسـتاد کـه بنـد از او برگیـرد     فرخ

کار را کرده است و تا او خود نیاید، زندانی را  افروز این گردن ننهاد و گفت به دستور عالم

   :شاهزاده برآشفت و. آزاد نخواهد کرد

حـال سـمک بـدان    : گفـت . بانگ بر وي زد. خشمناك پیش روزافزون آمد«

: روزافزون گفت... تر از آن من باشد؟ او را بگشاي رسیده که فرمان وي روانه

  .)184 :4ج مان،ه( »افروز نام بود، امروز سمک؟ همه روز عالم

 شـاهزاده کـه هـر   . خوبی آشکار اسـت  افروز در اینجا به رودررویی دو نام سمک و عالم

تـر اسـت،    خوانده، آن روز که دیـد فرمـان او روان   افروز می ي عالم»نیکو«روز وي را به نام 

و  »مجهـول «ناراحت و خشمگین شد و براي نشان دادن نـاچیزي جایگـاه او، همـان نـام     

  . یست وي، سمک را به کار برد تا او را خوار کندناشا

و ناشایست بـودن نـام سـمک در داسـتان      »مجهول«نمونه شگفت دیگري هم درباره 

خورده سمک و کارهاي  شروان وزیر که از دشمنان خورشیدشاه بود و شکست .آمده است

  : دوگر نوشتاو به آن زن جا. اي فرستاد و از او کمک خواست نامه ،او، به صیحانه جادو

. که صفت نتوانیم کـردن چنان. ایم ما در دست این یک شخص گرفتار آمده«

و آن مرد را نـام  . در همه عالم مردي به دانشی و زیرکی و تدبیر وي نیست

کـه را نـام    اما زینهار تا به نام او غرِّه نباشی که گویی هـر . سمک عیار است

  .)250 :2ج ،همان( »سمک باشد، چه بتواند کردن؟

از . و ناشایست بوده است »مجهول«نامی  ،کند که سمک خوبی روشن می این نمونه به

دهـد   شناخته است، هشـدار مـی   همین روي شروان وزیر به زن جادوگر که سمک را نمی

که مبادا فریب نام این مرد را بخوري و بپنداري که نامش بیـانگر شخصـیت اوسـت و از    

را کـه در نـام سـمک بـوده،      معنی ناشایستی ،ین سخنا. آید دست وي هیچ کاري برنمی
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  .کند خوبی روشن می به

اکنون پرسش این است که اگر خوانش مصحح کتـاب از نـام قهرمـان ایـن داسـتان،      

لغـزد   نامی عربی به معنی ماهی باشد که از دست همه مـی  ،سمک، درست باشد و سمک

بدانـد و   »نامی مجهول«آن را  ،خورشیدشاهرود، چرا باید  گریزید یا تا ته دریا فرو می و می

جاي آن پافشاري کند و از سمک بخواهد که دیگر ایـن    بر جایگزین کردن نامی دیگر به

که این نـام را بـه کـار بـرد،      نام را براي خویش به کار نبرد؟ چرا باید دستور دهد که هر

وار کـردن قهرمـان   سیاست شود؟ چرا باید روزافزون در هنگام خشم و ناراحتی و بـراي خ ـ 

سمک را به کار برد؟ چرا  »مجهول«افروز، نام  ي عالم»نیکو«جاي به کار بردن نام   داستان، به

گـر   رغم نامش، آگـاه و زیـرك و چـاره    شاه به زن جادوگر بنویسد که این مرد بهباید شروان

  ست؟است و نباید فریب نام او را خورد؟ راستی مگر نام او چه و به چه معنی بوده ا

  

 نام درست سمک و معنی آن

خوبی نشان داد که نام قهرمان این داسـتان، سـمک بـه معنـی      هایی که آمد، به نمونه

بلکـه ایـن سـمک را    . ماهی شناکننده در ته دریا و لیزخورنده از دسـت هـرکس نیسـت   

  .خوانشی دیگر و معنایی دیگر است

پرده برداشـت و نـام قهرمـان    هاي فارسی، از این تاریکی  پیگیري این واژه در فرهنگ

هاي فارسـی در کنـار واژه عربـی     فرهنگ در بسیاري از. داستان سمک عیار را روشن کرد

شکلی دیگـر آمـده کـه چشـم را بـه دنبـال خـود         اي دیگر با همین املا ولی سمک، واژه

  . اي فارسی، با معنی که هیچ پیوندي با سمک ندارد کشد و آن سمک است؛ واژه می

بفـتح سـین و ضـم مـیم و کـاف تـازي،        -سـمک «آمده است که  فرهنگ رشیدي در

: در برهان قاطع دربـاره سـمک آمـده اسـت    . )878: 2، جتارشیدي، بی( »هنري، و رعنایی بی

ی و یرعنـا «آنندارج نیز معنـی سـمک،    در. )747: 1، جتاتبریزي، بی( »ییبمعنی رعنا و رعنا«

نفیسی نیز معنی سمک را رعنا . )2473: 3، ج1336پادشاه، (آمده است  »هنري عقلی و بیبی

  . )1936: 3، ج2535نفیسی، (آورده است 

 ،برهـان قـاطع   .هاي فارسی اشاره شده اسـت  به این واژه عربی و معنی آن در فرهنگ

، تـا تبریزي، بـی ( معنی کرده است »هنريهنر و بیعقلی و بیعقل و بیبی«رعنا و رعنایی را 
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ی بـه معنـی خـودبینی و خودخـواهی و غـرور و تکبـر و       یدر آنندراج نیز رعنـا . )747: 1ج

نفیسی نیز رعنـا را برگرفتـه از عربـی و بـه     . )2099: 3، ج1336پادشاه، (دورنگی آمده است 

صورت و خوشگل و نازنین و داراي عجب، آزاد از کار و شغل، نادان و فریفته  معنی خوش

هنـري دانسـته اسـت     عقلـی و بـی   و رعنایی را برابر بـی  )1668: 2، ج2535نفیسی، (به خود 

مـردم رعنـا یعنـی    «: نامه دهخدا نیز درباره این واژه آمده است در لغت. )1936: 3، جمانه(

هاي خویش نیندیشـد تـا نیـک     کالیو، احمق، گول، آن که باشتاب سخن گوید و در گفته

عقلی و نادانی معنی شده اسـت   کم ،ایینیز رعن. )12142 :8، ج1377دهخدا، ( »است یا زشت

  : عنوان شاهد بیتی از ناصرخسرو آورده شده  و به

  معیــــوب نیســــتی و لــــیکن مــــا
  

ــایی       ــب ز رعنـ ــیم عیـ ــو نهـ ــر تـ   بـ
  

  )12144 :همان(    

شگفت اینکه در فرهنگ آنندارج واژه سمک مرادف واژه سـبک دانسـته شـده اسـت     

سبک  ،آنندراج و غیاث اللّغات. )13759 :9، ج1377، دهخدا: ك.نیز ر 2473: 3، ج1336پادشاه، (

تبریزي نیز آن . )454: 1363؛ رامپوري، 2333: 3، ج1336پادشاه، (اند  وقار دانستهرا کنایه از بی

 . ) 685: 1، جتاتبریزي، بی(آورده است  »تهوقار و بیمردم بی«را کنایه از 

نامی ناپسند بـوده   ،زد دوست و دشمنچرا نام این مرد ن شود که چنین آشکار میاین

اي که دشمنان بر کاربرد و به رخ کشیدن معنی و خورشیدشاه بر تغییـر آن   گونه است، به

   .کرده است پافشاري می

  

  گیري نتیجه

مصـحح کتـاب،   . بار به معنی ماهی آمـده اسـت   این نام تنها یک سمک عیاردر کتاب 

ین یک نمونه، هنگام تصحیح و چاپ کتـاب، نـام   دکتر پرویز ناتل خانلري، گویا بنا بر هم

آن را با همین املا و شکل بر پیشانی کتاب هم آورده قهرمان داستان را سمک دانسته و 

وسـیله   گـذرد، بـه   سال از زمان آن می 65این نام نادرست از آن تاریخ تاکنون که . است

باره این کتاب، مقـالات  کنندگان، پژوهشگرانی که درمترجمان عربی و انگلیسی، تلخیص

انـد و   نامه نوشـته و فـیلم سـاخته    سازانی که از روي آن فیلم اند، فیلم نوشته و چاپ کرده

با . جا پذیرفته شده و به کار رفته است آورندگان نسخه مجازي کتاب، همهسرانجام فراهم

گـر  هاي بسیاري که در کتـاب سـمک عیـار و نیـز دی     توجه به تردیدهاي منطقی و نمونه
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هـاي   از افـزوده  هـا هگمان این خوانش و معنـی آن نادرسـت و ایـن جمل ـ    منابع آمده، بی

  . ریشه است بی

عنوان نامی عربی و به معنی ماهی، در میان اعراب پیش و پس از اسلام بـه    سمک به

عنوان نام مردان هسـت    شمار از کاربرد این واژه به هایی انگشت نمونه. رفته است کار نمی

هـا روشـن    ه شکل این نـام در ایـن نمونـه   کتر از همه این بزرگ. ود دچار ابهام استکه خ

   .صورت سمک بوده است  توان گفت خوانش آنها به نیست و نمی

دهنـده نادرسـتی    هایی بسیار روشن در متن داستان آمده کـه همگـی نشـان    گزارش

. گـذارد  ع به جا نمـی خوانش این نام به شکل سمک است و هیچ گمانی درباره این موضو

عیـان  هاي بسـیار   تواند شگفتی خود را از ندیدن یا نادیده گرفتن این نمونه نویسنده نمی

کنندگان و مترجمان عربی و انگلیسـی،  در متن کتاب از سوي مصحح، تلخیصنسازد که 

هـا دربـاره    و برخی دیگـر از زبـان   پژوهشگران پرشماري که به فارسی و عربی و انگلیسی

هـا و   کتاب بررسی کرده و دستاوردهاي خـود را در درون و بیـرون ایـران در نوشـته    این 

 ،المـارف ایرانیکـا  دایـره  ،دانشنامه جهان اسـلام ، المعارف بزرگ اسلامیرةیداآثاري مانند 

بار و با  پرسش بنیادین این است که آیا ایشان یک .اند منتشر کرده... و دیداري با اهل قلم

هایی را که با نـام و تغییـر    اند، آیا گزارش اند؟ اگر خوانده را خوانده یارسمک عدقّت کتاب 

اند، چرا بر دیدگاهشان اثري ننهـاده اسـت؟ اگـر     اند؟ اگر دیده نام سمک پیوند دارد، دیده

  ؟ الگو قرار دادهایی را  تشخیصتوان چنین  اند، چگونه می ندیده

هـاي   هاي نقلـی و گـزارش   ها و نمونه انهنش ،پایان سخن اینکه بنا بر تردیدهایی منطقی

عقـل،   روشن متن کتاب، نام درست قهرمان این داستان سمک اسـت بـه معنـی رعنـا، بـی     

هـایی   کاربرد چنین نـام . هنر، گول، نادان، دورو، بیکار، خودبین و خودخواه کالیو، احمق، بی

دیـدیم  . و شـگفت نیسـت  هاي عیاران، نادر  ویژه گروه به در میان مردمان فرودست جامعه و

بنابراین به کار بردن نام سمک به معنـی مـاهی، خطـایی    . بود »ناداشت«که لقب سمک نیز 

هـاي بسـیاري کـه     ها و نمونه است بزرگ که نه با عقل و منطق سازگار است و نه با گزارش

 سال، هنگام آن رسیده است تـا ادبیـات   65نزدیک اکنون پس از . در متن کتاب آمده است

بار این لغزش بزرگ را زمین بگذارد و از این پس نام قهرمـان ایـن داسـتان کهـن،      ،فارسی

   .نوشته شود »عیار سمک«جا  ، همهجاي سمک عیار  زیبا و مشهور فارسی، به
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  نوشتپی

اي از  خواندند، نام شهري بـزرگ و کهـن و کـوره    ارجان که ایرانیان همیشه آن را ارغان می. 1

یاقوت (اند  تاریخ ساخت این شهر را روزگار پادشاهی قباد ساسانی دانسته. س بودایالت فار

شناسی، پیشینه سکونت در اینجا را  هاي باستان ولی پژوهش ؛)144-143: 1، ج1995حموي، 

کیلومتري شمال شـهر بهبهـان    هاي ارجان در ده ویرانه. تا روزگار نوایلامی رسانیده است

   .افتاده استکنونی در استان خوزستان 

2. Fidibo.com/book/6160 -عیار سمک  

  :ك.ر. المعارف بزرگ اسلامی در دسترس استرةیدا این مقاله روي نسخه الکترونیک. 3
https://www.cgie.org.ir/fa/article/257703/ 
4. https://www.iranicaonline.org/articles/samak-e-ayyar. 

نمونه ابونصر قباوي، مترجم کتاب تاریخ بخارا از ابوبکر نرشخی، که کتاب را در سـال   رايب. 5

سال پیش از نگارش سـمک عیـار بـه فارسـی برگردانیـده، آورده      شصت ق، نزدیک 522

دوسـتان از مـن درخواسـت    . و بیشتر مردم به خواندن کتاب عربی رغبت ننمایند«: است

 »فقیـر درخواسـت ایشـان اجابـت کـردم     . کردند که این کتاب را به فارسی ترجمـه کـن  

  ).4: 1363نرشخی، (

 هرچنـد ایـن سـخن نفیسـی     .کند که این مرد کیست و کجا بوده است نفیسی روشن نمی. 6

برد، دلیلـی بـراي    سال پیشتر می پنجاهعنوان نام یک مرد را حدود   کاربرد واژه سمک به

   .اي نام قهرمان داستان ما نیستدرستی آن بر

  .)1398 ،میمنديو پناه کرمانی پوریزدان: ك.ر(براي آشنایی با این کتاب و نقد آن . پريماه ۀافسان. 7

هـا و   گرفتنـد و بـه در خانـه    گروهی از گدایان که شاخ و شانه گوسفندي را به دسـت مـی  . 8

 صداي ناخوشایندي از آن بلنـد کشیدند که  شاخ را بر شانه می. رفتند هاي مردم می مغازه

دادنـد، کـاردي    اگر نمـی . دادند تا مردم به آنها چیزي بدهند شد و این کار را ادامه می می

 ،دار ناچـار بـه آنـان    دار یـا دکـان   کردند تـا خانـه   کشیدند و اعضاي خود را مجروح می می

شـاخ و  «. نـد گفت کش هـم مـی   این گدایان را شاخ شانه. بخشید تا از آنجا بروند چیزي می

به نقل از برهان قاطع و فرهنگ  18647 :12، ج1377دهخدا، (دارد ریشه در همین  »شانه کشیدن

  .)جهانگیري و آنندراج و رشیدي
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